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 همکاری آجودان قزی
 و ملکه اعتضادی
 با اراذل و اوباش 

   موضوع: نقش زنان بدنام در کودتا 
  موقعیت: زندان قصر و میدان ارگ

***
درباری ها با خــروج محمدرضــا پهلوی از 
کشور به ترفندهای مختلفی متوسل شدند 
تا خيابان هــای تهران را نــاآرام کنند و این 
ناآرامی در نهایت به ســقوط دولت مصدق 
منجر شــود. آنها برای اینکه به مقصودشان 
برسند زنان بدنام تهران را هم به کار گرفتند، 
بلکه مسير بازگشــت محمدرضا پهلوی به 

کشور را فراهم کنند.
 اردشــير آل عوض، محقــق فرهنگ عامه 
درباره نقش یکی از زنان بدنــام تهرانی در 
ماجرای باز شدن پای شــعبان جعفری به 
کودتای 28مرداد می گویــد: »فردی به نام 
ميرزاعبدالله جندقی که شــاهد زنده همه 
اتفاقات 28مرداد بوده مشاهدات عينی اش 
را روایت کرده و علی رهنما در کتاب »پشت 
پرده کودتا« به صحبت های جندقی استناد 
کرده تا یکسری از ابهامات تاریخی را برطرف 
کند. برخی منابــع مکتوب غيرموثق مدعی 
شده اند که شعبان جعفری از 24مرداد وارد 
ميدان شده اما جندقی روایت موثق تری را 
نقل کرده است. به گفته او، شعبان جعفری 
یکی از ســرکرده های اصلی اراذل و اوباش 
تهران، ظهر روز کودتا از زندان قصر آزاد شده 
و در ماجرای آزادی او پای یکی از زنان بدنام 

شهرنو در ميان بوده است.«
آنطور کــه در برخی از منابــع مکتوب مثل 
کتاب »پشــت پرده کودتا« آمــده، خانم 
آزادپور، معروف بــه »آجودان قزی«، مأمور 
می شــود که به زندان قصر برود و نامه مهر 
و موم شده ای را به شعبان جعفری برساند. 
آجودان قزی روز 27مرداد پيام حسين مسگر 
را می رســاند و یک روز بعد شعبان جعفری 
و دار و دســته اش وارد ماجــرای کودتای 

28مرداد می شوند.
یکی دیگر از افراد بدنامی که در بطن اتفاقات 
28مرداد 1328قرار داشته زنی به نام »ملکه 
اعتضادی« بــوده که نقش یکــی از ليدرهای 
جریان مخالف مصدق را رهبری کرده اســت. 
آل عــوض او را هم جزو دســته اراذل و اوباش 
حامی محمدرضا پهلــوی می داند و می گوید: 
»ملکه اعتضادی در رشته طراحی و مد تحصيل 
کرده بود و گفته می شــود به واســطه حشر و 
نشــر با برخی از افراد حکومتی وارد جریانات 
سياسی شده بود. او بعد از اشغال رادیو تهران 
در ميدان ارگ روی ماشين جيپ می ایستد و 
در حمایت از محمدرضا پهلوی بيانيه می خواند 
و بعد به ســمت خانه مصــدق در خيابان کاخ 
)فلســطين فعلی(می روند. بعــد از کودتــای 
28مرداد همــه افرادی که در ســقوط دولت 
مصدق نقش داشــتند پاداش هــای هنگفتی 
گرفتند. ملکه اعتضادی هم با پول های کلانی 

که دریافت کرد کسب وکارش را توسعه داد.«

ماجرای حسن سنگتراش و پایین کشیدن مجسمه رضاشاه

   موضوع: تخریب دفاتر و تعطیلی روزنامه های طرفدار مصدق
   موقعیت: خیابان جمهوری، حوالی میدان بهارستان

***
مصدق چند  ماه قبل از انحلال مجلس و شکل گيری 
کودتا، بحث مصونيت مطبوعات را پيش کشيده بود 
و این  موضــوع را در مجلس نيز به تصویب رســاند. 
روزنامه هایــی مانند باختــر امروز و شــاهد طرفدار 
بی چون وچــرای مصــدق بودند و در ســوی مقابل، 
مشــتریان روزنامه های طرفدار شــاه و دربار هم کم 
نبودند و آتش، داد، مهر ملت، طلوع و... نيز از شــاه و 
دربار می نوشتند. عليرضا زمانی، تهران پژوه در این باره 
می گویــد: »تقریبــاً در آن دوران 400روزنامه چاپ 
می شد که 70روزنامه مخالف مصدق و دولت بودند. با 
این اوصاف روزنامه ها نقش مهمی در جریان سازی آن 
دوران داشتند. از طرفی در آستانه کودتا، آمریکا چيزی 
در حدود یک ميليون دلار بــرای برنامه ریزی کودتا 
تعيين کرده بود. این در حالی اســت که روزنامه های 

چپ که قبل از انحلال مجلس هفدهم مخالف مصدق 
بودند بعد از این اتفاقات در راستای دولت مصدق قرار 
می گيرند و در روزنامه هایشان به دولت هشدار می دهند 
کودتایی در پيش اســت و باید مراقب بود. البته باید 
گفت که مطبوعات طرفــدار دولت مصدق در جریان 
کودتا بی تقصير نبودند. آنها بعــد از آزادی مطبوعات 
نســبت به مذهب موضع گيری کردند و این موضوع 
اعتراض برخی علما را به همراه داشت. بعد از اختلاف 
مصدق و آیت الله کاشــانی روزنامه های طرفدار دولت 
به شدت عليه آیت الله کاشانی مطلب نوشتند. آیت الله 
کاشانی بارها به مصدق گفته بود که جلوی روزنامه ها 
را بگيرد. مصدق هم جوابی جز اینکــه روزنامه برای 
ملت اســت، نداشــت. زمانی که بحث عزل مصدق از 
نخســت وزیری در 25مرداد مطرح و زاهدی به عنوان 
گزینه جایگزین معرفی می شود از طرف سفارت آمریکا 
2روزنامه نگار نيویورک تایمز به مخفيگاه زاهدی رفته و 
از او مصاحبه گرفته و در روزهای 27و 28مرداد با نامه 

عزل نخست وزیر از طرف شاه در روزنامه های مخالف 
مصدق چاپ می کنند. با این کار افکار عمومی نسبت 
به دولت مصدق دچار تردید شــدند. به عبارت دیگر، 
آمریکایی ها یک طرح فرهنگــی را از چند ماه قبل از 
کودتا شــروع کرده بودند که مســتقيم با مطبوعات 
در ارتباط بــود. به افراد پول هایی داده می شــد تا در 
سرمقالات، یادداشــت ها و کاریکاتورها به نقد دولت 
مصدق بپردازند و این نقشــه هم به اهدافش رسيد.« 
روزنامه باختر امروز به مدیرمسئولی دکتر سيدحسين 
فاطمی، وزیر امــور خارجه دولت مصــدق، ازجمله 
مکان هایی بود که اوباش در این کودتا تخریبش کردند 
و آنجا را به آتش کشــيدند. همچنين تئاتر سعدی در 
خيابان جمهوری فعلی که بعدها کاربری اش سينما و 
به سينما سعدی مشهور شد از دیگر مکان هایی بود که 
این دو گروه تخریبش کردند. اوباش سردر  روزنامه ها را 
پایين کشيده و ساختمان ها را به آتش کشيدند. حتی 

به کيوسک های روزنامه فروشی هم رحم نکردند.

     موضوع: سرنگون کردن مجســمه های رضاشاه و 
پسرش

     موقعیت: میدان توپخانه، بهارســتان، خیابان 2۴ 
اسفند، راه آهن و خیابان  پارک شهر

***
قبل از کودتا شوق و اشتياق مردم برای حمایت از حکومت 
ملی باعث شد تا نخستين اقدام اساسی با پایين کشيدن 
مجسمه شاه در ميدان های مهم تهران خود را نشان دهد؛ 
اقدامی که به عنوان یکی از نکات مهم در محکوميت مصدق 
در دادگاه به آن اشاره شد. پایين کشيدن مجسمه رضاشاه 
در ميدان توپخانه و بهارستان با جرثقيل در 26 مرداد 1332 
یکی از مهم ترین نماد های خشم مردم از دربار پهلوی بود. 
نصرالله حدادی، تهران پژوه دراین باره می گوید: »مردم پای 
مجسمه ها جمع شده بودند و با سردادن شعارهایی به نفع 

مصدق مجســمه ها را تخریب کردند و به پایين کشيدند. 
پرده ای که روی مجســمه محمدرضا پهلوی بود به آتش 
کشــيدند. این موضوع تنها در تهران نبود و در شهرهای 
زیادی مردم به حمایت از مردم تهران مجسمه های پدر و 
پسر پهلوی را پایين کشيدند.« تظاهرکنندگان با تخریب 
مجسمه های ميدان توپخانه، خيابان 24 اسفند، راه آهن 
و خيابان  پارک  شــهر  بالای آن شادمانی کردند. در برخی 
از نقاط شهر  یورش  به مجســمه به دليل مقابله  نيروهای 
شهربانی و انتظامی، چندین بار تکرار شد به طوری که  در 
پارک شهر حمله کنندگان، پس ازآنکه وادار به عقب نشينی 
شدند، دوباره در  محل  تجمع  کردند. در بازجویی مصدق در 
دادگاه چنين آمده است: در چهارمين جلسه بازجویی یک 
سلسله حوادثی که روز 26 مردادماه به منظور به هم زدن 
اســاس حکومت و تخت و تاج ســلطنت روی داد متهم 

)منظور مصدق است( صریحاً می گوید: »روز دوشنبه آقای 
دکتر سنجابی را خواستم و به ایشان گفتم با اصناف و احزاب 
ملی مذاکره کنند و اگر صلاح بدانند، مجسمه ها را بردارند. 
جمعيت هم رفتند و این کار را کردند. موقع شروع به کار، 
مأمورین مانع شده بودند. جمعيت ملی با تلفن گفتند که 
مأمورین مانع کار ما هستند. من دستور عدم ممانعت دادم 
و احزاب این کار را کردند.« دادگاه این صحبت ها را دليلی 
بر دستور مصدق برای پایين کشيدن مجسمه ها تلقی کرد. 
این موضوع آن قدر برای رژیم گران تمام  شده بود که بعد 
از کودتا و روی کار آمدن دولــت نظامی فضل الله زاهدی، 
دستگيری همه کسانی که نمایشگر خشم و نفرت عمومی 
بودند، آغاز شد، ازجمله فردی به نام حسن نصيری، معروف 
به سنگتراش که با جرثقيل مجســمه رضاشاه در ميدان 

توپخانه را انداخته بود نيز دستگير شد.

به آتش کشیدن دفتر روزنامه و ساختمان تئاترسعدی


